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ضرورتتمرکزبرحسابداریبخشعمومی
مشخص شده است که بیشتر دولتها در حال حاضر گزارشهای مالی خود را بر مبنای حسابداری نقدی تهیه می کنند. انتظار می رود 
این شرایط در آینده خیلی نزدیک به طور چشمگیری تغییر کند. پیش بینی شده است که تا سال 2023، نزدیک به 65درصد از 
دولتها برمبنای حسابداری تعهدی گزارش کنند، که 25درصد بیشتر از امروز است. به طور مشابه، حدود 73درصد از گزارشهایی که 
برمبنای حسابداری تعهدی تهیه می شوند، مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی خواهند بود، که امروز این 

رقم 51درصد است1 .
این دگرگونی بنیادی، چالشــها و فرصتهای بزرگی برای آموزش حســابداری پدید می آورد: حسابداران حرفه ای کنونی و آینده 
باید اکنون آموزش ببینند تا پاســخگوی نیاز پیش بینی شــده به دانش، شایستگیها و تخصص منحصربه فرد موردنیاز برای استقرار 
باکیفیت حســابداری بخش عمومی قدرتمند و درحال رشــد در محیط با پیچیدگی فزاینده باشند. درنهایت، مدیریت مالی عمومی 

مستحکم به توانایی در براوردن این تقاضاها بستگی دارد.
همچنین مزایای درخورتوجهی برای همه حســابداران حرفه ای وجود دارد که در زمینه شایستگیهای بخش عمومی و خصوصی 
آموزش ببینند. این آموزش منجر به افزایش توانایی آنها در پرداختن به موقعیتهای تعامل بین بخشها می شود )برای مثال به عنوان 
خدمات یا از طریق مشــارکتهای عمومی خصوصی(. همچنین تحرک پذیری حســابداران بین بازارهای شغلی و درنتیجه قابلیت 

استخدام آنها را ارتقا می دهد.

دنیایآموزشحسابداریحرفهایچگونهآمادهمیشود؟
هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی (IPSASB) مطلب پشتیبانِ استقرار حاضر و همچنین سند همراه 
با عنوان »نتایج یادگیری تشریحی برای برنامه آموزشی حسابداری بخش عمومی« را تهیه کرده است. این دو سند در کنار یکدیگر 

مثال تشریحی: طراحی نتایج یادگیری برای

برنامه آموزشی در پاسخ به حسابداری بخش عمومی
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توضیح می دهند که استقراراستانداردهایبینالمللیآموزشحسابداری (IESs) چگونه باید تطبیق داده شود تا برنامه آموزشی را 
شکل بدهد که پاسخگوی نیازهای حسابداران حرفه ای در بخش عمومی باشد.

این مطلب تشریحی بر مبنای رویکرد نتایج یادگیری بنا شده است، که "این ایده را دربر دارد که تجربیات یادگیری و پیشرفت، زمانی 
بیشــترین اثربخشی را دارند که برمبنای چیزی بنا شده باشند که فرد نیاز دارد از خود نشان بدهد"2 . این مثال از استانداردبینالمللی
آموزشحسابداری2(IES 2) با عنوانشایستگیحرفهایمقدماتی-شایستگیفنی به عنوان مبنا استفاده می کند زیرا به ایجاد 
زمینه مشترک کمک می رساند. اگرچه، تفاوتهای درخورتوجهی نیز بین بخش خصوصی و بخش عمومی در زمینه شایستگی فنی وجود 
دارد. بنابراین، این ســند همچنین بهبودهایی را مشــخص می کند که می تواند در آماده سازی برنامه آموزشی مربوط به بخش عمومی 
درنظر گرفته شــود، که ممکن اســت در چارچوبهای مدارک موجود ادغام شود یا در جهت مدارک مستقل یا تخصص پس ازکسب مدرک 

استفاده شود. ازاین منظر، این سند به عنصر طراحی در رویکرد نتایج یادگیری در مضمون حسابداری بخش عمومی می پردازد.
،(AFROSAI) پژوهــش و مشــارکت با ذینفعان مهم بخش عمومی شــاملســازمانافریقایینهادهایعالیحسابرســی
سازمانبینالمللینهادهایعالیحسابرسی (INTOSAI) و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، رویکرد 
پیشنهادی در این سند را شکل داده است. همچنین باید توجه کرد که وقتی شایستگی فنی به عنوان یک موضوع موردبحث در مبحث 
اســتانداردهای پیشرفتحرفهایمقدماتی (IPD) قرار می گیرد، به همان اندازه به تلاشهای حسابداران حرفه ای در زمینهپیشرفت
حرفهایمستمر (CPD) مربوط اســت، به ویژه حســابدارانی که در بخش عمومی کار می کنند یــا از بخش خصوصی به بخش عمومی 
منتقل می شوند. چالشهای رشد یا انتقال به فضای بخش عمومی بزرگ هستند و هرگونه تلاش در زمینه پیشرفت حرفه ای مستمر باید 

این موضوع را به طور مناسب منعکس کند.

اصولراهنمادرحرفه

ضروری است که از ابتدا، برنامه آموزشی حسابداری بخش عمومی به مفاهیم مهم مشخصی بپردازد که برای درک مفهوم بنیادی
نقش بخش عمومی و اطلاعات حسابداری موردنیازِ مربوط به آن، مهم باشد. براین اساس، این مفاهیم زمینه ساز 

عرصه های مختلف شایستگی بوده و بر نتایج یادگیری مربوط اثر می گذارند. این مفاهیم به طور عمده شامل موارد زیر 
هستند:

- تعریفواحدگزارشگربخشعمومی: واحدگزارشگر بخش عمومی به طور نوعی واحدی است که از طریق قانونی 
تاسیس و تکالیف آن تعیین شده است. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی واحدگزارشگر را 

معادل واحدی تعریف می کند که همه معیارهای زیر را دارا باشد3:

• مسئولیت ارایه خدمات را به عهده داشته باشد )شامل کالاها، خدمت و مشورت سیاستی، ازجمله برای دیگر 
واحدهای گزارشگر بخش عمومی( تا به عموم مردم سود برساند و/یا درامد و ثروت را بازتوزیع کند؛

• به طور عمده فعالیتهایش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مالیاتها و/یا انتقال از دیگر سطوح دولت، کمک 
اجتماعی، وام یا حق الزحمه تامین  مالی کند؛ و

• هدف اصلی واحدگزارشگر سوداوری نباشد.

واحدهای گزارشگر بخش عمومی نوعی عبارتند از4:
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• ملی، منطقه ای، ایالتی/استانی و دولتهای محلی؛

• وزارتخانه های دولتی، اداره ها، برنامه ها، هیئتها، کمیسیونها، نمایندگیها؛

• صندوقهای تامین اجتماعی، صندوقهای امانی، مراجع قانونی؛ و

• سازمانهای دولتی بین المللی.

واحدهای غیرانتفاعی ممکن است معادل بخش عمومی درنظر گرفته شوند، اگر همه این معیارها را داشته باشند یا اگر 
تصمیم بگیرند که خودشان را این چنین تعریف کنند و اصول مشابهی را دنبال کنند.

- اهدافسازمانبخشعمومی: سازمان بخش عمومی به طور معمول با انگیزه سوداوری اداره شده و ذینفع اصلی که 
باید راضی شود، سرمایه گذار است. باوجوداین، سازمان بخش عمومی با هدف بیشینه سازی ارائه خدمت به عموم مردم 
در سایه برنامه کار ملی و محدودیت منابع، در میان دیگر موارد، مدیریت می شود، که تنها ذینفع مهمی که باید رضایت 

وی جلب شود، »شهروند« است. دیگر ذینفعان عمده شامل دولت ازطریق بازوهای اجرایی و پارلمانی/قانونگذاری 
است. در این زمینه، پیامد اقتصادی و اجتماعی، پارامتر مهمی برای عملکرد بخش عمومی است.

- منابعدرامد: تامین مالی یک عامل خاص در عملیات بخش عمومی است. دولت از اختیار منحصربه فرد وضع 
مالیات و عوارض برای ایجاد درامد بهره می برد. همچنین از قدرتهای انحصاری برای فروش حقوق کالاها و خدمات 

مشخص، در کنار دسترسی به دیگر منابع غیرمالیاتی، بهره مند است، اما به تامین مالی از طریق سهام دسترسی ندارد. 
بنابراین، اگرچه در جایگاه بخش خصوصی، گزاره ارزش مشتری است که محرک جریان درامد است، اما جریان درامد 

بخش عمومی به وسیله عواملی ازجمله سیاست اقتصاد کلان و پیشرفت اجتماعی شکل می گیرد.

-محیطتکلیفی: همان طور که پیش از این گفته شد، واحدهای گزارشگر بخش عمومی از طریق قانون ایجاد شده و 
تکالیف آنها تعیین می شود. ساختارهای بعدی راهبری، کارکردهای قانونی، قضایی و مدیریتی را شامل می شود. آنها 

سازوکارها و فرایندهای مشخصی را ایجاد می کنند که پاسخگویی را درقبال مدیریت سرمایه ها و منابع عمومی برای 
کیفیت خدمات عمومی و برای پیشرفت برنامه کار ملی، تضمین می کنند. کارامدی چنین سامانه ای، نیازهای اطلاعاتی 

مشخصی ایجاد می کند که از اطلاعات مالی فراتر می رود.

- توجهبهاطمینانبخشی: همان طور که گفته شد، در محیط خدمت عمومی، پاسخگویی از عملکرد مالی فراتر 
می رود و جوابگویی درقبال استفاده اقتصادی از منابع، مدیریت کارامد و اثربخش سرمایه ها و منابع عمومی، کیفیت 

ارایه خدمت عمومی، و تحقق اهداف اقتصادی و توسعه ای را شامل می شود. مفهوم گسترده تر پاسخگویی، بر 
ماهیت اطمینان بخشی موردنیاز ذینفعان مختلف و خدمات و اهداف اطمینان بخشی مربوط اثر می گذارد. به طور کلی 

اطمینان بخشی به وسیله یک نهاد عالی حسابرسی که گاهی دفتر ملی حسابرسی نامیده می شود، ارایه می شود.

- تعهدحسابدارحرفهای: در مضمون بخش عمومی، نقش حسابدار حرفه ای بر چگونگی مدیریت منابع عمومی 
و محدوده و چگونگی نظارت بر این مدیریت، اثر می گذارد. حسابدار حرفه ای مسئولیت ارتقای اثربخشی و شفافیت 

سامانه های راهبری عمومی را بر عهده دارد. به این دلیل، تعهد حسابدار حرفه ای نسبت به »منافع همگانی« شامل 
تعهد نسبت به تقویت »پاسخگویی همگانی« است.
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توجه: جدول بعدی باید در کنار جدول الف از استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 2 با عنوان پیشرفت حرفه ای اولیه- شایستگی 
فنی )2019( مطالعه شود.

منطبقسازیباحسابداریبخشعمومیعرصه/مبحثشایستگی

الف( حسابداری و 
گزارشگری مالی )میانی(

توجه: عنوان این عرصه شایستگی را می توان به »حسابداری و گزارشگری« تغییر داد، تا این واقعیت نشان داده 
شود که در بخش عمومی، حسابداری و گزارشگری به فراتر از جنبه های مالی گسترش می یابد.

نتایج یادگیری کنونی مربوط به حسابداری و گزارشگری مالی، به مفهوم بخش عمومی بسیار مربوط هستند، 
اما استقرار آنها در واحدهای بخش عمومی از برخی تعدیلها سود می برد. اولین قدم در این مسیر، درک نیازهای 
اطلاعاتی بخش عمومی و شناخت چارچوب مربوطی است که باید برای تولید اطلاعات مالی از آن استفاده شود.

مطابق با استانداردهای کنونی، حسابدار حرفه ای باید این شایستگی را داشته باشد که »استانداردهای مربوط را 
برای معاملات و دیگر رویدادها« به کار بگیرد. مجموعه استانداردهای مربوط به بخش عمومی به طور کلی شامل
استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی (IPSAS)،استانداردهایحسابداریبخشعمومی

اروپا (EPSAS) و/یا دیگر استانداردهای مربوط به نقش حسابدار و حوزه گزارشگری است. براین اساس، 
ارجاع کنونی در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری به »استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی« را 

می توان معادل »استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی«، »استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
اروپا« یا موارد دیگر برحسب نیاز درنظر گرفت. چنین استانداردهایی، معاملات مخصوص بخشهایی مانند 

معامله های غیرمبادله ای، داراییهای موروثی و مزایای اجتماعی را پوشش می دهند.

افزون بر این، حسابداران حرفه ای در بخشهای عمومی و خصوصی از آشناشدن با تفاوتهای مهم بین بخشها 
سود خواهند برد، با توجه به این که بخش خصوصی یک رکن اقتصادی مهم است که قیود زیادی نسبت 

به بخش عمومی دارد، ازجمله ایفای نقش مالیات دهنده، مشتری، عرضه کننده، شریک )مشارکتهای بین 
بخش خصوصی و عمومی( یا وام دهنده.

ت مالی عمومی
مدیری

ب( 
حسابداری 

مدیریت

توجه: شاید بهتر باشد که دسته بندیهایی که با عناوین »حسابداری مدیریت« و »تامین مالی و مدیریت مالی« در 
استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری انجام شده، با یک عنوان واحد معادل »مدیریت مالی عمومی« در 

برنامه آموزشی بخش عمومی درنظر گرفته شوند.

درواقع، نتایج یادگیری کنونی حسابداری مدیریت به تقریب به نقش بخش عمومی مربوط است. اگرچه، نیاز 
به ارتقای برنامه یادگیری بخش عمومی برای منظورکردن بعضی مطالب وجود دارد و می توان از ارجاع دادن به 

»تجاری« چشم پوشی کرد.

فهرست کنونی نتایج یادگیری، بودجه بندی و پیش بینی را به عنوان یکی از چهار نمونه فنون پشتیبان 
تصمیم گیری قرار می دهد. در برنامه آموزشی بخش عمومی، باید وزن خیلی بیشتری به فرایند بودجه بندی داده 

شود، به ویژه با توجه به این که به عنوان سازوکاری برای مجوز هزینه استفاده می شود، نه تنها به عنوان ابزاری 
برای برنامه ریزی و کنترل.

با درنظرگرفتن نتیجه یادگیری ارزیابی عملکرد، حسابداران بخش عمومی باید بتوانند وضعیت مدیریت مالی 
عمومی را مطابق با چارچوبمخارجعمومیوپاسخگوییمالی5 یا دیگر روش شناسیهای مربوط ارزیابی 

کرده و در این باره گزارش کنند. چنین ارزیابی پیش نیاز اصلاح برنامه ریزی، مدیریت و بهبود عملکرد و نظارت 
بر پیشرفت است که همه این موارد، جنبه های مهم نقش حسابداری بخش عمومی هستند.
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پ( تامین 
مالی و 

مدیریت مالی 
)میانی(

با وجود کاربردپذیری عمومی نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی، به کارگیری آنها در محیط بخش عمومی 
نیازمند برخی اصلاحات بنیادی است.

مهمتر از همه این که، منابع در دسترس برای جذب سرمایه بین بخش خصوصی و عمومی فرق می کند. 
حسابداران حرفه ای باید منابع مختلف درامد که فعالیتهای دولت را تامین می کنند، شناخته و ارزیابی کنند: 
درامدهای مالیاتی یا منابع غیرمالیاتی مانند درامد فروش و خدمات، کمکهای اهدایی، مساعده، جوازها، 

جریمه ها، عوارض، بازارهای اوراق قرضه و خزانه و دیگر استقراضها. افزون براین، سرمایه گذاریها نه تنها از نظر 
بازده مالی، بلکه از نظر آثار توسعه ای و اقتصاد کلان نیز ارزیابی می شوند.

مهم است که درامدها و مخارج عمومی را هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت براورد کنیم و اهداف مالی 
سازمانی مربوط و همچنین سیاستهای مالی و سرمایه گذاری را فراگیریم و ارتباط آنها با منابع مختلف درامد و 

مدیریت اقتصادی کلان را درک کنیم.

یک مسئله مهم دیگر در این حوزه به تمایز بین درامدهای »مبادله ای« و »غیرمبادله ای« مربوط می شود. در 
مورد اول، مابه ازای تحویل شده از هر طرف به تقریب از نظر ارزش با هم برابرند. در مورد دوم، این موضوع 

مطرح نیست و این نوع مبادله برای بخش عمومی منحصربه فرد است. تامین چنین درامدهای »غیرمبادله ای«، 
و رفتار حسابداری مربوط، باید در بخش عمومی درک شود.

مالیات بندی به طور روشن یک عرصه شایستگی خیلی مربوط به حسابداری بخش عمومی است. باوجوداین، ت( مالیات بندی )میانی(
استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری از منظر بخش خصوصی )پرداخت مالیات( به آن ورود می کند؛ 

دیدگاه بخش عمومی بر تنظیم و گرداوری مالیات تمرکز می کند، که درکل متفاوت و به طور کامل غایب است.

در این عرصه، مالیات بندی به عنوان منبعی برای تولید درامد و بسیج منابع بومی، شکلی متمایز از مدیریت مالی 
بخش عمومی است. بنابراین، وقتی در بخش عمومی نقش حسابدار بیشتر شامل محاسبه مالیات، تهیه بازده و 
خدمات مشورتی است، در مضمون بخش عمومی به درکی عمیق تر نسبت به مالیات بندی، ازنظر موارد زیر نیاز 

است، برای مثال:

1( اصول مالیات بندی مربوط به مدیریت اقتصادِ تولید درامد، توسعه اجتماعی، و سیاست اقتصاد کلان،

2( انواع مالیات و نمایندگیهای گرداوری، همراه با دیگر اجزای سامانه های مالیاتی،

3( رعایت مالیات بندی ملی و الزامات تکمیل اظهارنامه،

4( تفاوتهای بین برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات، فرار مالیاتی و اثری که این موارد بر توانایی 
دولت بر ارائه خدمات می گذارد، و

5( پیامدهای مالیات بر تامین مالی مالیات دهندگان فردی و کسب وکار.

ث( حسابرسی و 
اطمینان بخشی )میانی(

نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی به حسابرسیهای مالی در بخش عمومی مربوط هستند. بااین حال، 
حسابرسیهای مالی تنها نقطه تمرکز خدمات حسابرسی بخش عمومی نیستند، و بنابراین نتایج یادگیری مربوط 

به چنین انواع خدمات حسابرسی بیشتر، در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری کنونی غایب است. 
ممکن است آنها درون نتیجه یادگیری بخش 4 از این عرصه شایستگی به عنوان سایر »خدمات اطمینان بخشی« 

رده بندی شوند، اما با توجه به اهمیت آنها، بهتر خواهد بود که نتایج مشخص با وضوح بیشتری استخراج شود.

به طورمشخص، حسابرسی بخش عمومی در چارچوب انتظام بخشی متفاوت با بخش خصوصی انجام می شود. 
به طورمعمول چارچوببیانیههایحرفهایسازمانبینالمللینهادهایعالیحسابرسی (IFPP) مورد 
استفاده قرار می گیرد. در حالی که هر دو بخش بر حسابرسی گزارشگری مالی تمرکز دارند، بخش عمومی بر دو 

جنبه دیگر پاسخگویی بخش عمومی نیز تمرکز برابر دارد:
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1( رعایت مقررات )حسابرسی رعایت(، و

2( مدیریت اقتصادی کارامد و اثربخش سرمایه ها و منابع عمومی، به ویژه در تدارکات عمومی )حسابرسی 
عملکرد(.

درنتیجه، داشتن درک از ماهیت، اهداف، دامنه، رویکرد متمایز و پیامدهای آن بر مسئولیت حرفه ای هرکدام از 
این خدمات ضروری است.

 (ISSAIs) بنابراین، حسابرسان بخش عمومی بایداستانداردهایبینالمللینهادهایعالیحسابرسی
را بشناسند، برای مثال چون این استانداردها، اصول، رهنمودها و استانداردهای حسابرسیهای رعایت و 

حسابرسیهای عملکرد و همچنین حسابرسیهای مالی را تدوین می کنند. این استانداردها در چارچوب بیانیه های 
حرفه ای سازمان بین المللی نهادهای عالی حسابرسی گنجانده شده اند. استانداردهای بین المللی حسابرسی هنوز 

هم در حسابرسی مالی درون بخش عمومی استفاده می شوند، اما حسب نیاز بر مبنای رهنمودهای چارچوب 
بیانیه های حرفه ای سازمان بین المللی نهادهای عالی حسابرسی، جرح و تعدیل می شوند. در نهایت توانایی 
ارزیابی نتایج یکپارچه حسابرسیهای مختلف، سیاستگذاری و تصمیم گیری را بیشتر ارتقا می دهد، که نشان 

می دهد حسابدار حرفه ای چگونه به این فرایندها ارزش می افزاید.

ج( راهبری، مدیریت 
ریسک و کنترل داخلی 

)میانی(

به استثنای استفاده از واژه های »مالکان« و »سرمایه گذاران«، نتایج یادگیری در این عرصه شایستگی بسیار 
به مضمون بخش عمومی مربوط هستند. باوجوداین، باید بر ویژگیهای مشخص با توجه به تامین سرمایه، 

عملیات، ساختارهای سازمانی، و سازوکارهای کنترلی که بخش عمومی را توصیف می کنند، تاکید شود.

دولت ممکن است بسیار بزرگتر از یک واحدتجاری بخش خصوصی باشد و با توجه به وابستگی بین واحدهای 
مختلف آن، سامانه راهبری )شامل فرایندها و کنترلهای دولت( ممکن است بسیار گسترده تر و پیچیده تر باشد. 

نظارت به طور معمول چندلایه ای است و می تواند مراجع مقررات گذار مربوط، موسسه های مستقل، و کمیته ها یا 
هیئتهای خاص واحدهای گزارشگر را دربر بگیرد. در این میان، نقش راهبری و نظارت قانونی دیوان محاسبات 

و نهادهای عالی حسابرسی را باید درک کرد.

ذینفعان متفاوت هستند؛ شهروند )نه سرمایه گذار( ذینفع اصلی است و بنابراین نگرانیها، حقوق و مسئولیتهای 
بعدی متفاوت هستند و همچنین به طور متفاوت به کار گرفته می شوند.

اهداف سازمانی پیرامون خدمت عمومی متمرکز است. این مستلزم »وظیفه مراقبت« زیاد در مورد ارکان راهبری 
است و در پی آن مسایل پاسخگویی مرتبط با آن. این عوامل، در میان دیگر عوامل، به نقش حسابدار حرفه ای 

شکل می دهند و باید براین اساس به آنها توجه کرد.

نتایج یادگیری در این عرصه توجه به طور برابر به بخش خصوصی و عمومی مربوط هستند. باوجوداین، واژه چ( قوانین و مقررات تجاری
»تجاری« در عنوان، به نقطه نظر بخش خصوصی دلالت دارد و بنابراین مناسبتر است که به جای آن از عنوان 

»مربوط« استفاده شود. به عبارت دیگر، در هر دو مضمون این نکته بنیادی وجود دارد که حسابداران حرفه ای از 
این توان برخوردارند که قوانین و مقرراتی که شکلهای مختلف واحدهای تجاری قانونی و محیطهای عملیاتی 

آنها را راهبری می کند، توضیح دهند. تفاوت در ماهیت واحدهای تجاری و محیطهای عملیاتی که در پی 
می آیند، ریشه دارد.

در حالی که برنامه آموزشی بخش خصوصی بر واحدهای تجاری ازجمله مالکیتهای انفرادی، مشارکتهای عمومی 
و محدود، و شرکتها تمرکز دارد، برنامه بخش عمومی به طبقه های متفاوت دولت ازجمله مرکزی، منطقه ای و 

محلی، و انواع مختلفی از واحدهای گزارشگر شامل وزارتخانه ها، شهرداریها، مراجع قانونگذاری، شرکتهای 
وابسته به دولت، ادارات، مراجع انتظام بخشی، موسسه های قانونی و دیگر منابع استقراضی می پردازد.
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به همین روش، محیط عملیاتی بخش عمومی در نمای متفاوتی قرار دارد که شاهد مقررات مشخص مربوط به 
دامنه ای از مسایل عملیاتی است، ازجمله، درمیان دیگرموارد، تامین مالی، گزارشگری، توافقهای بین المللی، 
رعایت نشدن مقررات )تقلب، فساد، پولشویی(، نظارت، و حسابرسی. زیر پوشش مورد آخر، مجموعه کاملی 
از مفاهیم مهم مربوط به چارچوب انتظام بخشی حسابرسی قرار می گیرد، ازجمله کارکردهای دیوان محاسبات 

ونهادعالیحسابرسی(SAI) و همچنین انواع مدلهای نهادی مربوط به نهاد عالی حسابرسی. داشتن فهم 
مناسب از این مدلها، توانایی حسابدار حرفه ای را در ظرفیت بخش عمومی ارتقا می دهد تا وظایف خود را به طور 

مناسب انجام دهد، و باید در برنامه آموزشی به آنها وزن متناسب داده شود.

در پایان، مقررات قانونی محافظت از داده برای هر کسب وکاری ضروری است. باوجوداین، از آن جا که ادارات دولتی 
مقدار زیادی از داده های بسیار خصوصی و حساس دریافت می کنند، درک مقررات پیرامون داده ضروری است.

این دسته از نتایج یادگیری همان قدر که به بخش خصوصی مربوط هستند، به بخش عمومی نیز مربوط هستند. برای ح( فناوری اطلاعات
مثال، سامانه های حسابداری در بخش عمومی به طور معمول در دولت مرکزی متمرکز است و با دیگر عرصه های 

عملیاتی مانند اطلاعات عملکرد و بودجه بندی، یکپارچه است. استفاده از سرفصل حسابهای استاندارد برای حسابها، 
برای اهداف گزارشگری و رعایت مهم است و یکنواختی در شیوه دسته بندی اطلاعات مالی در میان واحدهای 

تجاری را تضمین می کند. درک این موضوع که تمرکز فعالیتهای فناوری اطلاعات چگونه کار می کند، درون دولت 
اهمیت دارد و ممکن است تمایل پیشین اداره های مختلف برای فعالیت جداگانه را از بین ببرد.

افزون براین، و با فرض توجه فزاینده دولتها به پاسخگویی و شفافیت )همان طور که شهرت فزاینده مقررات 
آزادی اطلاعات نشان می دهد(، درنظرگرفتن این که فناوری اطلاعات چگونه ممکن است این جنبه های 

عملکرد دولت را ارتقا دهد، به طور مطمئن برنامه بخش عمومی را غنی می کند. این موضوع، اهمیت بیشتر 
برای محافظت و کنترل داده، چگونگی تهیه داده، استفاده از تحلیل، و چگونگی استفاده از داده برای 

سیاستگذاری و تصمیم گیری بر مبنای شواهد را نشان می دهد.

به طور کلی، این عرصه شایستگی به حسابداری بخش عمومی بسیار مربوط است، باوجوداین، مقداری جرح و خ( محیط تجاری و سازمانی
تعدیل در نتایج یادگیری مربوط لازم است.

در ابتدا، واژه »تجاری« در عنوان، بر بخش خصوصی دلالت دارد و شاید به طور مناسب باید از آن چشم پوشی 
شود؛ تمرکز باید بر محیط سازمان موردنظر باشد.

دوم، استناد به بخش خصوصی مانند »نقش چندملیتیها« و »تجارت الکترونیک« و اثر محیط جهانی بر »تجارت و 
تامین مالی بین المللی« می تواند با عرصه های دانشی که برای محیط بخش عمومی بنیادی تر هستند، جایگزین 

شود. مثالهای مهم شامل موارد زیر است:

1( ماهیت و دامنه عرضه خدمت عمومی، مسئولیتهای مربوط، سازوکارها برای به اشتراک گذاری چنین 
مسئولیتهایی، و مدیریت اقتصادی کارامد و اثربخش مربوط به سرمایه ها ومنابع عمومی؛

2( تدوین سایست عمومی: فرایندها، چرخه، مسئولیتها؛ و

3( شرکتهای بخش عمومی و خصوصی: ماهیت و دامنه همکاری، رویه هایی برای تاسیس یا انحلال؛ مزایا و 
ریسکها، نتایج انتظام بخشی و قانونی.

در پایان، نتایج یادگیری چندین عامل مهم از محیط سازمانی را شناسایی می کنند؛ این موارد شامل نیروهای 
اقتصادی، قانونی، سیاسی، اجتماعی، فنی، بین المللی و فرهنگی است. گردهم آوردن آنها برای شکل دادن به 
درک حسابدار حرفه ای از مفهوم گسترده تر بخش عمومی )محلی، ملی، و بین المللی( می تواند منجر به اهداف 

بیشتری برای گزارشگری، افشا و/یا حسابرسی شود.
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مانند گروه قبلی، دانش تئوری اقتصاد، به حسابداری عمومی بسیار مرتبط است. باوجوداین، به دلیل اهمیت د( اقتصاد
علم اقتصاد در بخش عمومی، بهبود این برنامه به نفع نتایج یادگیری مربوط است.

برای مثال، افزون بر سودمندی درک عمومی نسبت به »انواع ساختارهای بازار، ازجمله رقابت کامل، رقابت 
انحصاری، انحصار، انحصار چندجانبه«، عرصه های دانش مهم دیگری وجود دارند که به طور برابر به واحدهای 
بخش عمومی مربوط هستند و بنابراین باید در برنامه یادگیری مربوط به آنها توجه بیشتری معطوف شود. مثالها 

شامل موارد زیر است:

1( رابطه بین بدهی عمومی، فعالیت اقتصادی، و راهبری مالی،

2( نتایج اقتصادی کسری بودجه، مازاد بودجه و سربه سرشدن بودجه،

3( اثر محیط اقتصادی گسترده تر )محلی، منطقه ای، و بین المللی( بر سیاست عمومی ملی،

4( ارتباط بین تولید درامد )مالیاتها و دیگر منابع( و مدیریت اقتصادی کلان، و

5( اثر اجتماعی پیشرفت اقتصادی.

به استثنای مفهوم بخش خصوصی که از واژه »تجاری« در عنوان این قسمت به آن دلالت می شود )که باید ذ( راهبرد و مدیریت تجاری
به طور جایگزین »دولتی« خوانده شود(، این دسته از نتایج یادگیری به طور کلی برای بخش عمومی نیز مانند 

بخش خصوصی کاربردپذیر است. بااین حال، انواع سازمانها و عرصه های کارکردی و عملیاتی مربوط به آنها، 
متفاوت هستند، و همچنین با توجه به نوع دولت )فدرال، ایالتی یا محلی( با هم فرق می کنند. افزون براین، 

طراحی و ساختارها به طور معمول بیش از این که به وسیله ملاحظات مدیریت تعیین شوند، به وسیله قانون 
مشخص می شوند و راهبرد اغلب توسط دولت مرکزی تدوین می شود، که به طور دوره ای تغییر می کند و بر همه 

عرصه های بخش عمومی اثر می گذارد. بنابراین، تفاوتها در سازمان بخش خصوصی و دولتی باید درک شود.

به طور مشخص، هنگام درنظرگرفتن اهداف سازمانی برای یک برنامه یادگیری مربوط به بخش عمومی، 
چند تفاوت مهم با بخش خصوصی وجود دارد که باید نسبت به آن آگاه بود. به طور مشخص، اهداف مهم 
بیشتر مربوط است به بهینه سازی ارایه خدمت، تا بیشینه سازی سود، و این نیازمند انتخابی متفاوت برای 

راهبردهاست. افزون براین، رهنمودهای پارلمانی، بخشنامه های دولتی، الزام اهداکننده و انتظارات ذینفع تاثیر 
زیادی بر مدیریت سازمانی دارند. برای مثال، در راهبردهای قیمت گذاری بخش-خصوصی به طور معمول 

بیشینه سازی سود مورد هدف است، در حالی که هدف اصلی در مضمون بخش عمومی، به طور معمول، پوشش 
هزینه )کامل یا قسمتی از آن( همراه با اهداف اجتماعی است.

پانوشتها:
1- به مرکز زیر نگاه کنید

 http://www.ifac.org/news-events/2018-11/65-governments-globally-will-report-accrual-basis-2023-finds-new-report  
2- اصول راهنمای هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری برای استقرار رویکرد نتایج یادگیری

IAESB Guiding Principles for Implementing a Learning Outcomes Approach
3- مقدمه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، پاراگراف 10

4- چارچوب مفهومی بخش عمومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، پاراگراف 8/1
5- Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)
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